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کمیته آمریکایــی مک کارتی همچنین 
صلاح دید که ویتاکر چمبرز، مشــهورترین 
خبرچین آمریکا را به عضویت هیئت اجرائی 
خود منصوب کند، کســی که شهادتش کار 
و پیشه الَجِر هیس را به خاک سیاه نشانده 

شده بود. 
چمبــرز، هنر جاسوســی را به قله‌های 
جدیــدی رســاند‌، تــا جایی کــه یکی از 
همــکاران ارشــدش در تایم-لایف )جایی 
که او ســردبیر بود( در حضــور لوس به او 
گفــت: »فکر می‌کنم فیلــم مورد علاقه‌ات 
با  استاین  باید »خبرچین«1 باشــد.« سول 
هیجان به چمبرز نوشــت که انتصاب شما 

شــوند که لیاقت استنشــاق هوای پاک در 
کنار رســولان اخلاقی چون لویی بی. مه‌یر 
‌)بنیانگــذار و رئیــس کمپانی فیلمســازی 
متروگلدوین مه‌یــر(، هری کوهن‌)بنیانگذار 
و رئیــس کمپانی کلمبیــا(، جک وارنر ‌)از 
بنیانگذاران و رؤسای کمپانی برادران وارنر(، 
معروف  تهیه‌کننــدگان  )از  زانــوک  داریل 
‌هالیــوود(، سَــم گلدویــن )از بنیانگذاران 
متروگلدوین مه‌یر( و چند فرد انگشت‌شمار 

نداشتند.  را  دیگر 
خشونت این بانوان نسبت به کمونیسم، 
صرفاً تقلیدی از شــیوه‌های خودِ آن بود و 

در واقع عیناً با آن برابری داشت.
هاپــر و پارســونز، بی‌آنکه شــاید خود 
بدانند، ]بخشــی از پروژه[ »آزادی نظامی« 
Militant Liberty بودنــد، این عبارت 
به یک کارزار فوق ســری اشاره داشت که 
از ســوی پنتاگون، نیروی دریایی، شورای 
امنیت ملــی و هیئت هماهنگــی عملیات 
طراحی شــده بود تا مفهوم »آزادی« را در 

بگنجاند.  آمریکایی  فیلم‌های 
 ،۱۹۵۵ دســامبر   ۱۶ جمعــه،  روز  در 
نشســتی محرمانه توســط ســتاد مشترک 
تشکیل شد تا در مورد چگونگی بهره‌گیری 
‌هالیوود از ایده »آزادی نظامی« بحث شود. 
بر اساس یک گزارش فوق سری، پروژه 
»‌آزادی نظامی« برای ســینما و‌ هالیوود با 
این هدف طراحی شده بود که: »اولا اصول 
و روش‌هایی که ســبک زندگــی آمریکایی 
براســاس آن قــرار می‌گیــرد را توضیح و 

نشان دهد،
ثانیا مــردم آزاد را نســبت به تهدید و 
مخاطره‌ای که ایدئولوژی‌های مخالف سبک 

زندگی آمریکایی دارند، آگاه سازد،
ثالثا انگیزه‌ای برای مقابله با این تهدید 

نماید.« ایجاد 
کریستوفر سیمپســون، مورخ فرهنگی، 

در‌باره این فرمول ‌هالیوود توضیح داد: 
»ایده این بود که یک شعار سیاسی خلق 
شود، یک عبارت جذاب که اکثر مردم تصور 
کنند که خودجوش ظهور کرده، اما در واقع 

به فرهنگ تزریق شده بود.  عمداً 
این یک عملیات تبلیغاتی بسیار پیچیده 

در زمان خود بود.«
پانوشت‌ها:

1- فیلمی ســاخته جان فورد در ســال 1935 که 
جایزه اسکار را برایش به ارمغان آورد.

2- در بهترین حالت خود.
3- او از کســانی بود که از راه کمونیســم برگشته 
بود، یعنی دست خالی از جهنم کمونیسم برنگشتی 
و دامنی از افشــاگری‌ها را با خود به همراه آوردی. 
ظاهــرا کتاب شــاهد چمبــرز به افشــاگری علیه 

پرداخته. کمونیست‌ها 
4- کتاب خانــم بیتون با عنــوان »مدیریت خانه 
 Mrs Beeton›s Book of Household( »خانم بیتون
Management( که اولین بار در ۱۸۶۱ منتشر شد، 

به مدت بیش از ۱۵۰ سال مرجع اصلی زنان طبقه 
متوســط و بالای انگلیس برای امور خانه‌داری بود. 
همان‌گونه که خانم بیتون نماد نظم وســواس‌گونه 
در نظافت آشــپزخانه بود،‌ هاپر و پارسونز هم نماد 

پاکسازی اخلاقیِ وسواس‌گونه در ‌هالیوود بودند.

هاپر و پارســونز، بی‌آنکه شاید خود بدانند، ]بخشــی از پروژه[ »‌آزادی 
نظامی«  بودند، این عبارت به یک کارزار فوق سری اشاره داشت که از سوی 
پنتاگون، نیروی دریایی، شــورای امنیت ملی و هیئت هماهنگی عملیات 
طراحی شــده بود تا مفهوم »آزادی« را در فیلم‌های آمریکایی بگنجاند. 

سخن گفتن بر اساس قرآن و حدیث
شخصی به من گفت: معلوم نیست همۀ حرف‏های 
آیت‌الله حق‏شــناس درست باشد. من بلافاصله خدمت 
ایشــان رســیدم و گفتم: »فلانی، چنین گفته است!«. 
ایشــان به قدری ناراحت شد که همان موقع، آقا داوود 
را صدا زد و با آن وضعیّت جسمانی که داشت، به‏ طرف 
کتابخانه رفت و چند تا از کتاب‏های حدیثی را آورد و با 
حالتی برافروخته فرمود: »کدام یک از حرف‏های من در 
این کتاب‏ها نیست؟ من حرفی زده‏ام که در این روایات 
نباشد؟!«. آقا داوود به ایشان گفت: حاج آقا! همه می‏دانند 
که شــما بر اساس آیه و روایت حرف می‏زنید. لحظاتی 
بعد، حاج آقا روی صندلی نشست و بعد از تأمّلی فرمود: 

»این شخص به کمال نمی‏رسد!«.1
کوتاهی سخن2

جلسات سخنرانی آیت‌الله حق‏شناس معمولاً کمتر 
از سی دقیقه طول می‏کشید. شاید در ذهن برخی افراد، 
خصوصاً کسانی که از راه دور برای شنیدن صحبت‏های 
ایشان می‏آمدند، این مطلب خطور می‏کرد که: چرا حاج 
آقا این‌قدر کم صحبت می‏کند!؟ امّا ایشان همیشه این 

شعر را می‏خواند که گویا در پاسخ آنها بود:
آب ار چــه همــه زلال خیــزد
از خــوردن پـُـر، مــال خیــزد
کم گــوی و گزیده گوی چون دُر
تــا ز انــدک تو جهان شــود پر۱ُ

این درســی بود که ایشان از روایات استفاده نموده 
بود. ایشان چند بار این روایت نبوی را می‏خواند که وقتی 
موسى)ع( از خضر)ع( خواست که او را نصیحت کند، خضر 
گفت: »يا طالبَِ العِلمِ! إنَّ القائلَِ أقَلُّ مَلالهًًَْ مِن المُستَمِعِ 
ثتَهُم‏؛3 اى جویاى علم! گوینده،  فَلا تمُِلَّ جُلسَاءَکَ إذا حَدَّ
کمتر از شنونده خسته م‏ىشود. پس هنگام سخن گفتن 

با همنشینان خود، آنان را خسته مکن‏«.4
***‏

اطرافیان آیت‌الله حق‏شــناس، همه‏ دوست داشتند 
ایشان بیشتر صحبت کند؛ امّا خود ایشان مایل بود کوتاه 

صحبت کند. در این مورد می‏فرمود:
آب ار چه همه زلال خیزد
از خوردن پرُ، ملال خیزد 5

هنگام سخنرانی نیز، یا خود، زمان را تنظیم می‏کرد 
یا به یکی از شاگردان می‏سپرد که مثلاً سر بیست دقیقه 
اطّلاع بدهد. البتّه بعضی‏ها کلک می‏زدند و دیرتر اعلام 
می‏کردند. گاهی که ایشان متوجّه می‏شد، می‏فرمود: »این 

آقا کلک می‏زند و می‏خواهد من بیشتر صحبت کنم!«.6
داشتن بار عاطفی

یکی از ویژگی‏های آیت‌الله حق‏شــناس، رقّت قلب 
ایشــان بود. بســیار پیش می‏آمد که وقتی حدیثی را 
می‏خواند، اشــک می‏ریخت. خصوصــاً اگر حدیث در 

 مطالعه فراوان برای سخنرانی
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۲۰

فرمول‌ هالیوود 
پروژه آزادی نظامی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۵۴
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منجر به »چندین تماس ناشــناس پس از 
نیمه‌های ‌شــب شــده که تهدید به »محو 
کردن )اعضای هیئت‌مدیره( از روی زمین« 
کرده‌انــد.« و در پایان افزود: »خدایا، گویا 
 این حماقت همیشــه همراهمــان خواهد 

بود.«
چمبــرز در کتــاب زندگینامه خود که 
تحت عنوان شــاهد در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شد، نوشت: »مسئله مورد بحث این بود که 
آیا این جامعه بیمار که ما آن را تمدن غرب 
می‌نامیم، می‌تواند در اوج شــکوه و جلال 

در ‌هالیوود، جنگ صلیبی برای پاکســازی 
فرهنــگ آمریکایــی از ناخالصــی بی‌دینــی 
توســط هِدا هوپر و لولا پارســونز، دو ماشین 

کلید خورد.  شایعه‌سازی، 
ایــن دو بانو برای ســامت اخلاقی جامعه 
همان نقشی را ایفا می‌کردند که خانم بیتون4 

نظافت آشپزخانه می‌کرد.  برای 
ایــن دو الهه انتقــام و پلیس‌های نگهبان 
که حقوق‌هــای بالایی دریافــت می‌کردند بر 
ســر دروازه‌ها گمارده شده بودند تا مانع ورود 
گناهکاران، خائنان به وطن و هنجارشــکنانی 

آیت‌الله حق‏شناس برای سخنرانی‏ها، تنها به مطالبی که در ذهن داشت، 
تکیه نمی‏کرد؛ بلکه گاهی برای یک سخنرانی بیست دقیقه‏ای، چندین 
ساعت مطالعه می‏کرد و هیچ وقت بدون مطالعه سخنرانی نمی‏کرد. ایشان 
گاهی برای آماده کردن یک روایت، ساعت‏ها وقت می‏گذاشت. این همه 
وقت گذاشتن برای عالمی مثل ایشان با آن سن و سال و با توجّه به این 
که نوع روایاتی هم کــه می‏خواند، تکراری بود، خیلی جالب توجّه بود.

جمله کارکنان برج مراقبت در تهران شــهامت 
داشت تا به ایران پرواز کند.

ایــن اعتصــاب همچون بقیــه، ابتکار عمل 
اپوزیسیون بود.

خلبانان شــجاع »الِعال« تنها ارتباط میان 
ایــران و دنیــای خــارج را حفظ کردنــد و به 
حمل‌ونقل هوائی یهودیان ایرانی و اسرائیلی به 
خارج از کشور ادامه دادند. در غیاب برج مراقبت، 
سیســتم ارتباطی میان زمین و هواپیما، توسط 

فضای گرگ‌و‌میش قدرت حتی به وضوح در 
زمان دیدار فرمانده نیروی هوائی اسرائیل، سرتیپ 
دیوید عوری 27 اکتبر 1978]16 آبان 1357[ در 
تهران ظاهر شد. عوری در حقیقت آخرین افسر 
ارشد اســرائیلی بود که قبل از سرنگونی شاه از 

ایران بازدید کرد. 
در همان ایام جنبش اعتراضی به یک جنبش 
انقلابی واقعی تبدیل شد. اعتصابات و تظاهرات 
در سرتاســر کشور گسترش یافتند و تولید نفت 
کاهش یافت و به ســختی تنها نیــاز محلی را 
تأمین می‌کرد. مکانیســم دولتی تعطیل شــد، 
مؤسسات بانکی کار نمی‌کردند و در بازارها کمبود 
 شدید کالاهای خوراکی ضروری قابل تشخیص 

بود. 
»سپاه پاســداران« که اعضایش در اردوگاه 
آزادی‌بخش فلســطین در لبنان و لیبی آموزش 
دیده بودند، شروع به ظاهر ‌شدن در خیابان‌های 

شهرها کردند، برخی از آنها مسلح بودند.1 

فرمانده ارشد قدیمی ارتش، ارتشبد ازهاری 
دولــت نظامی را گردآوری و از طریق دســتور 
اضطراری ســعی کرد تا نظــم را به حالت خود 
برگرداند اما فایده نداشــت. بی‌قانونی در کشور 
مستولی شــد و ســفیران]از ایران[ برگشتند، 
نمایندگان اســرائیل به تدریج شــروع به تخلیه 
شهروندانشان کردند. ابتدای 1978 بیش از هزار 
و پانصد خانواده اســرائیلی در ایران بودند اما در 

طول سال رفته‌ رفته تعدادشان کاهش یافت.

نمایندگان اسرائیل در تهران فداکارانه به کار 
ادامه دادند و علی‌رغم خطری که زندگی‌شان را 

تهدید می‌کرد، موضع را حفظ می‌کردند. 
دولت اسرائیل به طور داوطلبانه موافقت نکرد 
تا تسلط بر این کشور مهم را رها کند و تصمیم 

گرفت تنها زمانی که چاره ندارد، برود. 
از جمله به خاطر ترس اورشلیم که اگر زودتر 
بیــرون برویم و وضعیت به قبلش برگردد، به ما 

اجازه نخواهند داد به تهران بازگردیم.
6 نوامبر]16آبــان[ ارزیابی وضعیت را انجام 
دادیم و سپس به هرتزل در تهران گزارش دادیم: 
»براساس ارزیابی ما، نقطه ماکزیمم]تنش[ دیروز 
بود و هم‌اکنون با تأسیس دولت جدید، وضعیت 
تثبیت خواهد شــد و اگر وضعیت بهبود نیابد و 
لزوم تخلیه از ایران وجود داشته باشد، ما پیشنهاد 
می‌کنیم تا پرونده‌های مهم آب شیرین‌کن در یک 
یا دو صندوق جمع‌آوری شــوند و به مستشاران 

ما سپرده شوند. 
روند این است که پس از دوره فروکش اوضاع، 
دفتر به کار عادی برخواهد گشت و پرونده‌ها در 

اختیار شما قرار خواهند گرفت. 
علاوه ‌بر این، اگر لزوم تخلیه وجود داشــته 
باشد، فقط شما مطابق تحولات تصمیم خواهید 
گرفت- به افسر اطلاعاتی حییم درباره وضعیت 
خانواده‌ها در پایگاه‌های نیروی دریایی و هوائی در 
جنوب پیغام بفرستید و او با آنها ارتباط مستمر 

برقرار خواهد کرد. 
ما می‌دانیم که پول‌های نقد را از حســاب‌ها 
بیرون کشیدید و مقادیر جزئی باقی گذاشته‌اید. 
در صورتی که ضرورت باشــد و شــما خارج 
شوید، باقیمانده پول‌های نقد در پاکت نزد حییم 

باقی می‌ماند.«
وضعیت طاقت‌فرســا مــا را وادار کرد تا در 
ارتبــاط با »الِعال« بمانیم و پــرواز خانواده‌ها را 
سازماندهی کنیم. طی ماه‌های نوامبر و دسامبر 
1978 شــروع بــه بازگرداندن تکنیســین‌های 
نمک‌زدایــی و خانواده‌هایشــان از منطقه خلیج 
‌فارس به اســرائیل کردیم؛ از جمله گروه بزرگی 
از جزیره کیش و همین‌طور تکنیســین‌هایی از 
جاسک، بوشهر و بندرعباس. در منطقه کارکنان 
اصلــی باقی ماندند که مراقب عملکرد تجهیزات 

باشند.
پانوشت‌ها:

1- م: زمانــی که نیمرودی آن را توصیف می‌کند تقریباً 
3 ماه قبل از پیروزی انقلاب اســامی است در حالی که 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت 1358 
تاسیس شــد! از عبارات این صهیونیست می‌توان شدت 
کابوس‌زدگی صهیونیست‌ها در ماه‌های منتهی به پیروزی 
انقلاب اسلامی را دریافت. واقعیت این است که تا اندکی 
قبل از درگیری‌های بیستم بهمن 57 اصلًا در میان مردم 
اثری از مسلح ‌شدن قابل مشاهده نبود و تظاهرات مردم 

کاملًا به صورت مسالمت‌آمیز برگزار می‌شد.
2- م: نیمرودی طی بیان خاطراتش در موارد متعدد مردم 
و نیروهای انقلابی حاضر در مبارزات را »اعضای سپاه« و 
یا »خرابکاران فلسطینی« توصیف می‌کند. این در حالی 
اســت که سپاه پاســداران 2 ماه پس از انقلاب اسلامی 
ایران تشکیل شــده و مسلماً هیچ نقشــی در مبارزات 
منجر به انقلاب نداشته اســت. در واقع نیمرودی هنوز 
نمی‌خواهد روحیات ضداسرائیلی مردم ایران و مخالفت 
آنهــا با رژیم پهلــوی را بپذیرد و حرکت‌های مردمی در 
جریان انقلاب را به »خرابکاران فلســطینی« و یا »سپاه 

پاسداران« نسبت می‌دهد!

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۳

خروج ارتش علیه مردم هم فایده نداشت
بــه دلایل محرمانه و امنیتــی، هلیکوپتری 
پیوســته در اختیار ســرتیپ عوری و مستشار 
ارتش اســرائیل در تهران، سرتیپ دوم اسحاق 
 سگو قرار گرفت و به وسیله آن از جایی به جایی 

می‌رفتند.
با توجه به وضعیت تصمیم گرفتیم انتقال پول 
به ایران را متوقف کنیم و 31 اکتبر 1978]10 
آبان 1357[ درباره تصمیم‌مان به هرتزل متصلیخ 
که جایگزین افرایم لفیشیتص به عنوان نماینده‌ام 

در تهران بود، خبر دادیم. 
2 نوامبر]12 آبان[ هرتــزل از تهران درباره 
وضعیت گزارش داد و اینچنین نوشت: »اعتصاب 
در بانک ملی روز شــنبه 1978/10/28 شروع 
شــد و دیروز به پایان رســید. به جز مقادیری 
نمادیــن، پول‌ها را از بانک‌ها خارج کردیم. برای 

هر موضوعی پول نقد در دست دارم. 
دیروز اعتصابی در »ایران ایر« آغاز شد و این 
اتفاق ممکن است ســفر اریه را به بوشهر برای 

دریافت واحدها به‌هم بزند...«
6 نوامبر شــروع به جمع‌آوری لیســت‌های 
به‌روز‌شــده تکنیسین‌های شــرکت »مهندسی 

نمک‌زدایی« در ایران کردیم. 
موضوع درباره تکنیسین‌ها و خانواده‌هایشان 
مستقر در جزیره کیش)در تأسیسات غیرنظامی 
و تأسیسات آب شیرین‌کن نیروی هوائی ایران(، 
پایگاه نیروی هوائی ایران در جاســک و پایگاه 

نیروی هوائی ایران در بوشهر بود. 
لیســت‌ها از جمله آدرس‌ها و شــماره‌های 
تلفن را از طریق حییم، افســر امنیتی ســفارت 
منتقل کردیم که لیست‌ها را از همه شرکت‌ها و 
نهادهای اسرائیلی که در ایران فعالیت می‌کردند 

جمع‌آوری کرد.
با دســتور گیــزی، ســتادهای فرماندهی 
منطقه‌ای با مسئولیت مدیران و افسران نیروهای 

خــود2، مردی را پرورش دهــد که ایمانش به 
این تمدن چنان قوی باشد تا برای دفاع از آن 
داوطلبانه از همه چیزهایی که برای انســان‌ها 
عزیزند، از جمله جان خویش، دســت بکشد.« 
چمبــرز که خــود را ماننــد داوود معرفی 
می‌کرد، مبلغ ۷۵۰۰ دلار از هفته‌نامه سَتردِی 
ایوینینگ پست برای گرفتن فلاخنش به سمت 

بود.  کمونیست‌ها پول دریافت کرده 
این مجله کتاب او را به در هشــت شماره 

به صورت پاورقی منتشر کرد. 
آندره مالرو پس از خواندن »شــاهد« به او 
گفت: »تو از آن دســته‌ افرادی هســتی که با 

بازنگشتی3.«  از جهنم  دست‌های خالی 

ذخیره از میان اسرائیلی‌هایی که داوطلب کمک 
بودند در تهران و شهرستان‌ها مستقر شدند. هر 
ستاد فرماندهی قرار بود محل تجمع خانواده‌های 
ساکن همان منطقه باشد؛ در صورتی که تجمع 

آنها برای حفاظت یا تخلیه مورد نیاز باشد. 
در هر ستاد فرماندهی از مدت‌ها قبل کنسرو، 
آب و ســوخت برای دوره احتمالی و همین‌طور 
وسایل ارتباطی برای زمان اضطراری آماده شدند.

با توجه به ضعف حیرت‌آور دولت در سرکوب 
آشوب‌ها، شاه متقاعد شد تا ارتش را بیرون بیاورد 

و دولت شریف‌امامی را منحل کرد. 

علی‌رغــم اینکه دفتر »الِعــال« دوبار مورد 
حمله قرار گرفت و با مشــارکت فعال خرابکاران 
فلســطینی]![2 آتش گرفت، شرکت هواپیمایی 
اســرائیلی به پروازهای عادی خود به تهران و از 
آنجا به اســرائیل ادامه داد تا تخلیه اسرائیلی‌ها 
را تکمیل و به‌ویــژه روند خروج یهودیان ایرانی 

را تسریع کند. 
مدیران شــرکت »الِعــال« و نماینده‌اش در 
ایران در همان روزها ســزاوار تحسین هستند. 
»الِعال« تنها شرکت هواپیمایی بود که علی‌رغم 
اعتصاب همه کارکنــان هواپیمایی داخلی و از 

با توجه به ضعف حیرت‌آور دولت در سرکوب آشوب‌ها، شاه متقاعد شد 
تا ارتش را بیرون بیاورد و دولت شریف‌امامی را منحل کرد. فرمانده ارشد 
قدیمی ارتش، ارتشبد ازهاری دولت نظامی را گردآوری و از طریق دستور 
اضطراری سعی کرد تا نظم را به حالت خود برگرداند اما فایده نداشت.

۶  نوامبر 1978]16آبان 1357[ بعد از یک 
روز ســخت و خطرناک آشــوب‌ها و تظاهرات، 
تصمیم به بســتن مدرسه اســرائیلی در تهران 
گرفته شــد و عملیات تخلیه اولیه خانواده‌های 
 اسرائیلی از شهرستان‌ها در حجمی وسیع انجام 

شد. 
در همان روز هواپیماهای »الِعال« سیصد و 
شصت و پنج شهروند اسرائیلی که اکثرشان زن 
و کــودک بودند را تخلیه کردنــد. در بین افراد 
تخلیه‌شده خانواده‌های تکنیسین‌های »مهندسی 

نمک‌زدایی« هم بودند.

بــارۀ محبّت خدا بود. در این مواقع، امکان نداشــت که 
‌گریه نکند. حتّی گاه با خواندن یک حدیث معمولی نیز 
اشکش جاری می‏شد. مثلًا موقع عقد ازدواج بنده، وقتی 
خطبــه‏ای را می‏خواند که امام جــواد پیش از خواندن 
صیغۀ عقد »امُّ‌فضل« دختر مأمون خوانده،7 منقلب شد 
و فرمود: »اینها کلمات معصوم هســت، نورانیّت دارد«. 
‌گریه‏های ایشان در صحبت‏هایی که از ایشان به صورت 
نوشته، منتشر شده، مشــهود نیست؛ ولی وقتی صوت 
سخنرانی‏های ایشان را بشنویم، از صدای ایشان معلوم 

می‏شود که حدیث را با بغض و اشک می‏خواند.8
***‏

آیت‌الله حق‏شناس، بسیار رقیق القلب بود. به جرئت 
می‏توانم بگویم که جلسه‏ای نبود که حاج آقا حدیثی یا 

آیۀ قرآنی بخواند و خودش منقلب نشود و‌گریه نکند.9
آیت‌الله حق‏شناس برای سخنرانی‏ها، تنها به مطالبی 
که در ذهن داشت، تکیه نمی‏کرد؛ بلکه گاهی برای یک 
سخنرانی بیست دقیقه‏ای، چندین ساعت مطالعه می‏کرد 
و هیچ وقت بدون مطالعه سخنرانی نمی‏کرد. ایشان گاهی 
برای آماده کردن یک روایت، ساعت‏ها وقت می‏گذاشت. 
 این همه وقت گذاشــتن برای عالمی مثل ایشان با آن 
ســن و ســال و با توجّه به این که نوع روایاتی هم که 

می‏خواند، تکراری بود، خیلی جالب توجّه بود.10
***‏

همۀ نزدیکان آیت‌الله حق‏شــناس می‏دانستند که 
ایشــان بسیار اهل مطالعه است. گاهی می‏فرمود: »یک 
دهم مطالعه‏ام را هم برای شما مطرح نکرده‏ام!«. ایشان 
مقیّد بود قبل از سخنرانی از صبح با کسی ملاقات نداشته 
باشد، مخصوصاً برای سخنرانی‏های لیالی قدر که حالتی 
ریاضت‏گونه داشت و ملاقات‏های خود را محدود می‏کرد. 
ظاهراً قصدشــان این بود که تمرکز داشته باشد و این 

تمرکز، تأثیر کلامشان را بالا می‏برد.11
***‏

جوانــان از راه‏های دور می‏آمدند تا مباحث آیت‌الله 
حق‏شــناس را بشنوند. با وجود بیماری شدید و کهولت 
سن، حتّی هفته‏های قبل از بستری شدن در بیمارستان، 
بهره‏گیری از اشعار 14جمعه‏ها موعظه‏های ایشان ترک نمی‏شد. ایشان به من 

ای کســانی که وجهه دارید!‌ ای کســانی که پول 
‏دارید! اگر صدقه بدهید، پشت‌ســر هم برایتان می‏آید و 
داشته‏هایتان زیادتر می‏شود؛ امّا اگر ندهید و دستگیری 
نکنید، دیگر چیزی برایتان نمی‏آید. بعد اگر به وظایف 
مقرّره‏تان باز هم عمل نکردید، شــتر را از درِ خانۀ شما 
بلند می‏کنند و درِ خانۀ دیگری می‏خوابانند! این منصب 
الهی را از تو می‏گیرند و دیگر از طرف خدا وکالت نخواهی 
داشت. تو تصوّر کرده‏ای که این پول و آبرویی که داری، 

ز دســت دیده و دل، هر دو فریاد
هر آنچــه دیده بیند، دل کند یاد
بسازم خنجری نیشــش ز فولاد
زنم بــر دیده تا دل گــردد آزاد3

سپس مصرع آخر آن را بر اساس نظر خودش این‌گونه 
تغییر می‏داد: »زنم بر دل تا دیده گردد آزاد« و می‏فرمود: 
»مشکل از دیده نیست که شما خنجر بسازی و به قول 
این شاعر به چشمت بزنی تا قلب آزاد شود. اگر آن خنجر 
به چشم هم بخورد، ولی مشکل قلب حل نشود، فایده‏ای 

ندارد. اوّل باید ریشه را که قلب است، درست کنی«.21
***‏

مدّتی توفیق داشــتم که آیت‌الله حق‏شــناس را از 
منزل تا مسجد امین‌الدوله همراهی کنم. ایشان به خاطر 
کهولت سن، به من تکیه می‏داد و من زیر بغل ایشان را 
می‏گرفتم. در مسیر، همیشه چیزی را زمزمه می‏کرد و 

معمولاً این را می‏خواند:
تــو خــدای مهربونــی
تــو مرا نمی‏ســوزونی!22

***‏
هر وقت حال قبض به آیت‌الله حق‏شــناس دســت 

می‏داد، معمولاً این شعر را می‏خواند:
نعمــت بعُد ز قرب افزون اســت
دلم از نعمت قربش خون اســت

البتّه شعر را تغییر می‏دادند؛ چون اصلش این است:
محنــت قُرب ز بعُد افزون اســت
جگر از هیبت قُربم خون است 23 و24

***‏
یکی از تأکیدات آیت‌الله حق‏شناس این بود که: »من 
می‏خواهم شما را با موقعیّت و جایگاه خودتان آشنا کنم«. 

بعد، این شعر حافظ را می‏خواندند:
که ‏ای بلندنظر شاهباز سدره‏نشین!
نشیمن تو نه این کنج محنت‏آبادست
تو را ز کنگرۀ عرش می‏زنند صفیر

ندانمت که در این دامگه چه افتادست! 25 
بعد می‏فرمودند: »مطالب اخلاقی، در عرض زندگی ما 
هستند، نه در طول آن؛ یعنی وقتی که ما زندگی می‏کنیم، 

باید خوراک‏ اخلاقی داشته باشیم«.
پی‌نوشت اشعار:

1. کلیّات حکیم نظامی گنجوی: ص۳۱۷ )لیلی و مجنون، در نصیحت 
فرزند خود محمّد نظامی(.

2. شیخ بهائی، این شعر را از ابو علی ابن سینا یا ابو علی ابن مسکویه 
دانســته است )الکشــکول: ج۱ ص۱۳۷(؛ ولی علّمه حسن‏زاده آملی 
می‏فرمایــد: »این بنده در چندین مؤلفّات، آن را از جناب ســیّد على 

همدانى دیده است« )نصوص الحکم: ص۵۷۷(.
3. رباعیّات بابا طاهر عریان: ص۱۱.

4. دیوان حافظ: غزل ۳۷.
پی‌نوشت متن:

1. به نقل از آقای فرشاد.
2. ر. ک: تبلیغ بر پایۀ قرآن، حدیث و تاریخ: ص۳۱۷ )رعایت اختصار(.

3. منیهًْ المرید: ص۱۴۰، کنز العمّال: ج۱۶ ص۱۴۳ ح۴۴۱۷۶.
4. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.

5. کلیّات حکیم نظامی گنجوی: ص۳۱۷ )لیلی و مجنون، در نصحیت 
فرزند خود محمّد نظامی(.

6. بــه نقل از مهندس رضا افشــارمقدّم. در این‌بــاره، ر. ک: ص۳۱۸ 
)رعایت حال عزاداران(.

7. مقصود، این جملات نورانی است: »الحَمدُ لِِ إقراراً بنِِعمَتِهِ، وَ لا إلهَ إلّ 
دِ برَِيتَِّهِ وَ الأصَفِياءِ مِن  دٍ سَيِّ تِهِ، وَ صَلىَّ الله عَلى مُحَمَّ الله إخلاصاً لوَِحدانيَِّ
عِترَتهِِ؛ خدا را سپاس م‏ىگویم، براى اقرار به نعمت او و از سرِ اخلاص به 
یگانگى او. »لاإله‌إلّالله« م‏ىگویم‏ و درود خدا بر محمّد، سَروَر آفریدگانش 

و بر برگزیدگانِ از خاندان او« )الإرشاد: ج۲ ص۲۸۴(.
8. به نقل از حجّت‌الإسلام صدرالدین نخچی.

9. به نقل از آقای مرتضی اخوان.
10. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.

11. به نقل از آقای فرشاد.
12. به نقل از دکتر علی‏اکبر محمّدی.

13. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.
14. آیت‌الله حق‏شــناس در سخنرانی‏های خود، از اشعار شاعران بهره 
می‏گرفت و گاه آنهــا را توضیح نیز می‏داد. در اینجا نمونه‏هایی از آن 

را آورده‏ایم.
15. مواعظ: ج۴ ص۱۰۵ و ص۲۳۰. ایشان در جایی دیگر در توضیح بیت 
یاد شده می‏فرماید: »»دِه« اوّل، یعنی روستا که مقابل شهر است و »دِه« 
دوم، پسوند روزی است و به معنای دهنده است«)مواعظ: ج۳ ص۱۲۵(.

16. مواعظ: ج۴ ص۱۰۹.
17. دیوان وحدت کرمانشاهی: ص۲۴ غزل ۶.

18. مواعظ: ج۴ ص۷۸.
19. ر. ک: المصباح، کفعمی: ص۳۸۳. اصل این جریان را خطیب بغدادی 
)م ۴۶۳ ق( چنین آورده است: »عن محمّد بن نافع، قال: كانَ أبو نواس 
لــی صديقاً، فوقعت بينی و بينه هجرهًْ فی آخر عمره، ثمّ بلغنی وفاته 
فتضاعف علیّ الحزن، فبينا أنا بين النائم و اليقظان، إذا أنا به فقلت: أبا 
، قلتُ: الحَسَن بن‌هانئ؟ قال: نعم! قلت: ما  نواس؟! قال: لات حين كنيهًْ
فعل الله بک؟ قال: غفر لیِ بأبيات قلتها هی تحت ثنی الوسادهًْ. فأتيت 
أهله فلمّا أحسّوا بی‌أجهشوا بالبكاء، فقلت لهم: هل قالَ أخی شعراً قبل 
موته؟ قالوا: لا نعلم إلّ أنهّ دعا بدواهًْ و قرطاس فكتب شيئاً لا ندری ما 
هو، فقلت: أتأذنوا لی أدخل؟ قال: فدخلتُ إلى مرقده فإذا ثيابه لم تحرّك 
بعد، فرفعت وسادهًْ فلم أر شيئاً فرفعت اخُرى فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: 

یا ربّ...« )تاریخ بغداد: ج۷ ص۴۶۰(.
20. مواعظ: ج۴ ص۱۳۰.

21. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.

22. به نقل از حجّت‌الإسلام غلامحسن بخشی.
23. مثنوی هفت اورنگ: ص۶۵۲، ســبحة الأبرار: بخش ۷۴ )حکایت 

سؤال و جواب ذوالنون با آن عاشق مفتون(.
24. به نقل از حجّت‌الإسلام عبدالرضا پورذهبی.
25. به نقل از حجّت‌الإسلام عبدالرضا پورذهبی.

همۀ نزدیکان آیت‌الله حق‏شناس می‏دانســتند که ایشان بسیار اهل 
مطالعه اســت. گاهی می‏فرمود: »یک دهم مطالعه‏ام را هم برای شــما 
مطرح نکرده‏ام!«. ایشــان مقیّد بود قبل از سخنرانی از صبح با کسی 
ملاقات نداشته باشد، مخصوصا برای سخنرانی‏های لیالی قدر که حالتی 
ریاضت‏گونه داشت و ملاقات‏های خود را محدود می‏کرد. ظاهراً قصدشان 
این بود که تمرکز داشته باشد و این تمرکز، تأثیر کلامشان را بالا می‏برد.

و بقیّۀ دوستان پزشــک که محضر ایشان می‏رسیدیم، 
اصرار می‏کرد که ایشان را آماده کنیم تا بتواند روز جمعه 
سخنرانی کند. جالب بود برای ایاّم ماه مبارک رمضان، از 
دو ماه قبل، یعنی از اوایل رجب شروع می‏کرد تا مباحث 

آن سه شب لیالی قدر را آماده کند.12
بیان احکام

یکی از ویژگی‏های آیت‌الله حق‏شناس این بود که با 
وجود جایگاه والای علمی‏ای که داشت، هنگام سخنرانی، 
احکام شرعی مورد ابتلا را بیان می‏نمود. سخنرانی ایشان 
معمولاً با یک آیۀ قرآن شــروع می‏شد و در مرحلۀ بعد، 
احکام شــرعی را بیان می‏نمود و بعد از آن، وارد مباحث 

اخلاقی می‏شد.13

مال خود توســت؟ خدا آقا ســیّد عبّاس هیزم‏فروش را 
رحمت کند! می‏گفت:

او نپنــدارد کــه روزی‏دِه دهــد
خواجه پنــدارد که روزی دِه دهد

خواجه می‏پندارد که روزیِ او را ده و روستا می‏دهد؛ 
لکن روزی‏دهِ همه و رزّاق، کس دیگری است. 15

***‏
ز مُنزَلات هوس گر برون نهی قدمی
نزول در حرم کبریــا توانی کرد2

بر حسب دستور فارسی، »یا« در »قدمی« یای وحدت 
است؛ یعنی اگر یک قدم از وادی نفس بیرون بگذاری و جلو 
بیایی، به حریم کبریایی معنویاّت و مقدّسات وارد خواهی شد.16

***‏
جـــان‏ها فلـــکی گردد، اگر این تن خاکی
بیرون کند از خود، صفت دیـــو و ددی را 17

اگر شهوات و »دلم می‏خواهد« را از خودت دور کنی، 
به همه‏‌جا می‏رسی. صفت دیوی چیست؟ باید چشم شما 
کنترل شود، گوشتان کنترل شود، زبانتان لجام بخورد. 
شــما آزاد نیســتی که هر کجا را ببینی، هرچه را دلت 
بخواهد، بگویی و هرچه را دلت خواست، بشنوی! شنیدن 
عیوب مردم حرام اســت، گفتن عیب مردم حرام است، 

دیدن مناظر محترمه هم حرام است. این خصوصیّات را 
باید از خود بیرون کنی؛ چون اینها صفت دیوی اســت. 
صفت ددی کدام است؟ درندگی، غضب، تکبّر و سبُعیّت. 
اینهــا را باید از خــود دور کنی. خب، پس باید نفْس را 

متخلقّ به آداب انسانیّت کنی.18
***‏

در مصباح کفعمی آمده اســت: شــخصی رفیقش 
فوت کرد. نگران شــد که خدا با او چه معامله‏ای کرده 
اســت. آن قدر عجــز و لابه کرد تا بالأخره یک شــب 
رفیقش را در خواب دید که می‏گفت: پروردگار به خاطر 
 یک بیت شــعری که سروده بودم، از سر تقصیرات من 

گذشت:

! إن عَظُمَت ذُنوبی كَثرَهًْ یا رَبِّ
فَلقََد عَلمِتُ بأِنََّ عَفوَکَ أعظَمُ

ای پروردگار عزیز! اگرچه گناه من بزرگ اســت، امّا 
عفو تو از گناه من، بزرگ‏تر است. رفیقش پرسید: این شعر 
کجاست؟ او گفت: زیر متکا، بین آستر و بالش من است. 
او هم به خانۀ رفیق مرحومش رفت، شعر را پیدا کرد و 
فهمید که خوابش، درست و رؤیای صادقه بوده است.19- 20

***‏
آیت‌الله حق‏شناس، این شعر بابا طاهر را می‏خواند:

دنی سعدون، فردی مبتکر ایجاد شد که به عنوان 
مدیر »الِعال« در تهران، در آخرین مراحل قبل 
از خروج از کار در فرودگاه و ســفارت اســرائیل 
خدمــت می‌کرد. در ارتباطات هــم رافی ‌هارلوِ، 
 رئیس مرکز کنترل فــرودگاه بن‌گوریون درگیر 

شد. 
هواپیماها برای فرود توســط دنی ســعدون 

هدایت می‌شدند. 
آن‌ها کاملًا به ســوخت بــرای مصرف پرواز 
برگشت و رمپ تاشــو برای سوار شدن به پرواز 

مجهز بودند.


